از سریر چشم گشودن 
تا کوهستان نمی دانم کی و کجا
سی هزار روز را یک نفس آمدن
در صفحاتی که حیرت را
با رضایت ملیله دوزی کرده باشند

از این سربالائی نفس گیر می توان رصد کرد
رودخانهء غزل خوان را که بی تقلا در گذر است و
شاه و گدا، وزیر و وکیل، شاعر و فیلمساز
و دلداگان سودائی
در آن غوطه ورند
آوازش ورد دوست داشتن است
موج اش ازدهام لجظه های شادمانی و
سنگریزه هایش
جاماندگان عزیمتی که ناتمام نخواهد ماند

در آسمان اش، ابرها
زرورق ابهام پوشیده اند و
لای لای ستارگان اش 
در گوشهء صبوری می خرامد.

از پله های تردید 
بالا باید رفت یا پائین، نمی دانم
سفری پر فریاد و کنجکاوی
که پایان اش 
به اندازه یک آه
شاد و غمگین است.

پس در آب های آینه غوطه می زنم
و غرق می شوم.
082823
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